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 پوخته

ــدا زۆر به له  كه  يهعيرفانييانه تهو بابهرانه لهندهلهرۆكى قهناوه ــيعر و هزرى قاسـ ما ك بنهكرێ وهو ده كارهاتووهشـ
ــهعيرفانييه ــد لێكبدرێتهرهكانى جێگاي سـ ــيعري قهوهنجي قاسـ ــێعرهريات جۆرێكى تايبهندهله. شـ ــد تى شـ كانى قاسـ

ــانـهيـانـدنى هزرى دهپێنـاو گـه  كـانى لـهعيرفـانييـه  مـا هزرى و روانگـهت، بنـههكى تـايب ـيـهشــــێوه  بـه  پێكـدێنيـت كـه دا  روێشــ
بۆ    به توانێت ئاماژهكانى قاســددا دهلهزهغه  تتار لهى عهرانهندهلهرۆكى قهى ناوهوهنگدانهره  له  وهروو. لێكولينهخاتهده
ر. بهگرێتهى شـێعرى عيرفانى دهگرانهخنهرۆكى رهناوه  انى قاسـددا كهشـێعرى عيرف بكات له سـتهرجهوتێكى هزرى بهره

ر وڵى توێژهدا، ههم وتاره. لهيهروێشــانهرۆكى دهكارهێنانى ناوهكانى شــێعرى عيرفانى بهســيما گرنگه كێك لهيه چونكه
ه ا چـه  كـه  بووه  وهئـ هتـ ايـ د ســــيمـ هنـ ازى قـه  ك لـ هرێبـ دهلـ هنـ ه  رانـ هروان  لـ ارهي عـهگـ ه  وهتتـ هپێوه  بكرێتـ ــان پێگـ اشــ ى ر و پـ

 . وهكانى قاسددا روون بكاتهلهزهغه  ى لهكهخدارييهبايه
 رانه.ندهلهرۆكى قهر، ناوهندهلهتتار، قهكان: قاسد، عهكييهرهسه وشه

 
 چکیده 

ی قاصـد داشـته اسـت و از آن اسـت که کاربرد زیادی در شـعر و اندیشـهمضـامین قلندرانه از جمله موضـوعات عرفانی 
ــد تعبیر کرد.  قلندریات، نوع ویژهمی ــول عرفانی مورد توجه قاصـ ــکیل توان به عنوان اصـ ــد را تشـ ای از غزلیات قاصـ
ــهای خـاص، بنیـاد تفکرات و دیـدگـاه عرفـاندهـد کـه بـه شــــیوهمی هـای قلنـدرانـه بـه نمـایش ی او را در جهـت القـای انـدیشــ
ــد میمی ــامین قلندرانة عطار در غزلیات قاص ــتهگذارد. تحقیق در انعکاس مض ــعر تواند به جریان فکری برجس ای در ش

ــعر عرفانی را در برمی ــامین انتقادی ش ــد دلالت کند که مض ــعر عرفانی گیرد. زیرا یکی از جلوهعرفانی قاص های مهم ش
هایی از آیین قلندری در به کاربردن مضــامین قلندری اســت. در مقالة پیش رو، ســعی نگارنده بر آن بوده اســت تا جلوه

ــد رامطرح نموده و ســــپس مورد بررســــی و تحلیـل قرار دهـد. نگـارنـده برای نیـل بـه این هـدف، واژه هـا و غزلیـات قـاصــ
ســـپس جایگاه ارزشـــی آن را در غزلیات قاصـــد تبیین نموده  مضـــامین قلندری را از نگاه عطار مورد معیار قرار داده و

 است.
 های کلیدی: قاصد، عطار، قلندر، مضامین قلندری.واژه
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 الملخص
 مثل  واســع  نطاق  على  اســتخدامها إن  و  قاصــد  وخواطر قصــائد  في العرفانية المواضــيع  من  قلندران  مضــمون  إن

 بدورها التي قاصـدو  قصـائد  من فريدا  نوعا  تكون  القلندريات قصـائد  إن  قاصـد. لدى  اهميتها  الى  يشـير العرفانية اصـولها
 العرفانية لتوصيل الفكر الصوفي.  والوجهة الفكرية الاصول خاصة بطريقة تمثل

ــعر  ــار الفكرى في الش ــد الى انتهاج المس ــائد الغزلية للقاص ــمون قلندران العطار في القص ــة مض ــير دراس يمكن ان تش
  هو العرفانى  الشــعر مميزات  أهم من  العرفاني لقاصــد والذي يحتوى على المضــمون النقدى للشــعر العرفاني لأن واحدة

 الصوفي. المضمون استخدام
 حـاول البـاحـث في هـذا المقـال ان يبين مـدى مقيـاس المميزات في الطريقـة القلنـدريـة من وجهـة نظر العطـار ومن ثم

 لقاصد. الغزلية دالقصائ في اهميتها تأثير توضيح
 المضمون القلندرى. –قلندر   –عطار   –الكلمات الرئيسية : قاصد

 
Abstract 

The Dervish core in the Gnostics subjects which have been used in a lot of Qasid's poems and 
reason could be considered important as his Gnostics bases.  

Dervish's poetry is a special type of Qasid's poems in which he used the Gnostics bases to show 
the Dervish concept and view point.  

This research which views the reflection of the Dervish core Atar's in Qasid's poetry could be 
resulted in an abstacte reason of Qasid's critic core of the Gnostics poetry because one of the important 
elements in the Gnostics poetry is using the Dervish core, in this research the researcher tries to take 
some elements of the Dervish school from Atar's view point.  Then explain them in Qasid's poems.  

Key words: Qasid, Atar, Dervish, Qlender core. 
 
 مقدمه -۱

های شــعر عرفانی اســت. زیبایی و تأثیری که این نوع شــعر در برداشــت، باعث شــد كه  شــعر قلندرانه یکی از شــاخه
توان به اشــعار قاصــد اشــاره کرد که می ،ان عارف مســلک كورد نیز از مضــامین آن اســتفاده کنند. از این میانشــاعر

اسـت. زيرا تأثير شـعر كلاسـيك فارسـي از جمله شـاعراني چون  مضـامین قلندرانه را در غزلیات خود به زیبایی گنجانیده 
های افزون بر اینکه چیرگی بر زبان شـعر فارسـی در سـرودهعطار، حافظ و سـعدی شـیرازی بر اشـعار قاصـد آشـکار اسـت. 

باشـد. مفهوم قلندر در اندیشة قاصد، همان مفهومی را دارد که عطار نیشابوری از آن داشته است که عمدتأ  او آشـکار می
ر کنار  معطوف به بیان سـرخوشـانه و سـلوک درویشـانه و گریز از تقوای ظاهری و پناه بردن عوالم اهل ملامت اسـت و د

ای از غزلیات قاصـد را اصـطلاحات قلندری همچون خرابات، خمخانه،  مضـامین عاشـقانه و عارفانه، تعداد قابل ملاحظه
ی تفکرات قلندری در شـعر اوسـت. از اینرو، مفهوم قلندری به عنوان می، سـاقی، خمار و ... در بر گرفته که نشـان دهنده

د بسـیار مورد توجه بوده اسـت و مضـامین قلندرانه از جمله موضـوعات های اصـلی عرفان، در شـعر قاص ـیکی از شـاخه
توان به عنوان اصـول عرفانی مورد ی قاصـد داشـته اسـت و از آن میاسـت که کاربرد زیادی در شـعر و اندیشـهعرفانی 

ین شـاعرانه مؤثر  ی قلندریه در توجه قاصـد برای ارائه مفاهیم عرفانی و مضـامتوجه قاصـد تعبیر کرد. زیرا افکار طریقه
ــ«قلندر» نیز به معنای اصـطلاحی آن و آن چنان که در شـعر عطار به کار می رود در شـعر بوده اسـت. در واقع خود لفظـــ

شـود.بدون تردید شـیوه و سـبک عطار در بیان مضـامین و تعابیر و سـرودن اشـعار قاصـد بی تأثیر قاصـد فراوان دیده می
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یآن با غزلیات قاصــد، تأثیر این شــاعر را بر  ضــامین شــعر قلندری عطار و مقایســهنبوده اســت. با این وجود، توجه به م 
 دهد. دهد و همین امر تأثیر گذاری و اهمیت این شاعر را در این حوزه نشان میروح و روان قاصد به خوبی نشان می

 طرح بیان مسأله -۱-۱
 ات قاصد به این سؤالات پاسخ دهد: پژوهشگر در این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه و بررسی غزلی

 جلوه ها و مظاهر آیین قلندری در اشعار قاصد چیست؟  )۱
 های قلندرانه قرار داشته است؟ هایی بیشتر تحت تأثیر اندیشهقاصد از چه جنبه )۲
تأثیر اندیشـه ها و مضـامین قلندرانه عطار بر غزلیات قاصـد تا چه اندازه بوده اسـت؟ و تلقی قاصـد در غزلیات   )۳
 ش نسبت به قلندر چیست؟  خوی

ای را در بررســی و مطالعة اشــعار قاصــد و حتی شــعرهای در هرصــورت پاســخ به پرســشــهای بالا می تواند افق تازه
 عطار پیش روی خواننده بگشاید و با اصطلاح قلندر و مضامین مربوط به آن، بیشتر آشنا شود.  

 اهمیت و ضرورت تحقیق -۱-۲
ها بازتاب یافته اســـت و های ملامتی و قلندری در آنی دارد و از آنجا که اندیشـــهغزلیات عطار شـــور و حال خاصـ ــ
ها بوده اســت، محمل مناســبی برای بررســی مضــامین قلندری در غزلیات قاصــد گویای تاثیرپذیری او از این اندیشــه

ــد می ــامین قلندرانة عطار در غزلیات قاصـ ــت.چنانچهتحقیق در انعکاس مضـ ــتهتواند به جریان فکاسـ ای در ری برجسـ
ــعر عرفانی را در برمی ــامین انتقادی شـ ــد دلالت کند که مضـ ــعر عرفانی قاصـ ــعر گیرد. زیرا یکی از جلوهشـ های مهم شـ

ها و صـفات قلندری در اشـعار عرفانی به کاربردن مضـامین قلندری اسـت. هدف از این پژوهش ردیابی اشـارات، ویژگی
شــود و به ی قلندر که از اصــطلاحات کلیدی شــعر عرفانی محســوب میژهقاصــد اســت که در این راســتا خواننده با وا

 ای با آن پیوند خورده است، بیشتر آشنا شود. گونه
 پیشینة پژوهش -۱-۳

تحقیق خاصـی تاکنون در باب قلندریه و مفاهیم مرتبط با آن در دیوان قاصـد صـورت نگرفته اسـت و به طور خاص 
به بررسـی قلندریات قاصـد از لحاظ محتوایی پرداخته نشـده اسـت، لذا با توجه به این مقدمات ضـرورت چنین تحقیقی  

 آشکار خواهد شد.  
 روش پژوهش -۱-۴

های قاصـد در باب قلندر شـود اندیشـهگرا اسـت که در آن تلاش میبا رویکرد متنتحلیلی و -روش ژوهش توصـیفی
انداز بینش و نگرش عطار نیشـابوری به این مبحث  واکاوی شـود و نگاه نگارنده به این مقوله در غزلیات قاصـد از چشـم

 تبیین شود.
 بحث و بررسی -۲

ح آن پرداخته و سـپس اشـاره ای به عطار و اندیشـه های در این بخش از مقاله ابتدا به معرفی واژة قلندر و اصـطلا
  های قلندری های شـعر قلندری قاصـد و سـپس به بازتاب اندیشـهقلندری وی و نیز گذری بر اندیشـه های قلندری و ویژگی

 شود. پرداخته میعطار در دیوان غزلیات قاصد
 قلندر و قلندری -۲-۱

ــه ــته اند.ی «گلندر» و یا قلندر را از ریش ــیده دانس ــیده و یا مردم ناهموار و ناتراش  )۱(«گلندره» به معنی چوب ناتراش

: ذیـل واژة  ۱۳۸۱فرهنـگ معین، (قیـد و بنـد� آمـده اســــت. و بـه معنی؛ مردم �درویش بی  ): ذیـل واژه قلنـدر۱۳۳۵آننـدراج،  (
ــاک و خوراک و طاعات و عبادات بی)قلندر ــی که در پوش ــت. در واقع �، درویش ــی گویند که به نظر  قید اس قلندر به کس
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ی حال او جز فراغ خاطر نباشـد و طاعات و خلق مبالاتی زیاد ندارد و سـعی در تخریب و عادات و رسـوم کند و سـرمایه
و به باور ســهروردی� قلندریه به قومی   )۱۱۳۶:  ۱۳۸۸،  شــریفی(نوافل از وی نیاید، از این جهت مشــبه به ملامتیه اســت�

شــــتر به پاکی دل و طبیعـت قلوب خود پردازند و از تنـاول لذات دنیـا که در شــــرع مبـاح اســــت  شــــود که بیاطلاق می
خودداری ننمایند و بیشــــتر به رعایت رخصــــت اکتفا کنند و حقایق عزیمت را طالب نباشــــند، با این همه ترک ادخار و 

ورت زاهدان و متعبدان هم نباشـند و ذخیره کنند و ترک جمع مال و اسـتکثار و زیاده نمودن آن نمایند در حالی که به ص ـ
توان به خوبی روحیات چنانچه با توجه به شـواهد ابیات زیر می )۷۶:  ۱۳۸۶سـهروردی،(به پاکی دل با خدا قناعت کنند�

 یقاصد و نشانگر تمایل او به سلوک درویشانه و گریزش از زندگی دنیوی و نکوهش خود را استنباط نمود:قلندرانه
 به هوای تو فشانم           گر رند خـــراباتم و گر اهل صــــوامع  من در همه دم جان

 )۹۳: ۱۳۹۲قاصد، (
یقاصـد و نشـانگر تمایل او به سـلوک درویشـانه و گریزش تجمل و هچنین بیت زیر به خوبی بیانگر روحیات قلندرانه

 پردرباری است: 
 عـالــم قلنـــــدر چو شد مدهـــوش غمهای تو قاصــد           از آن گـردیـد در 

 ) ۸۰: ۱۳۹۲قاصد، (
 همانگونه که عطار می گوید:

 بی سر و سروری شدم قبله ی کافر شدم      رند و قلندری شدم زهد فسانه یافتم 
 ) ۴۷۸:  ۱۳۸۱عطار، (

 های قلندریعطار و اندیشه -۲-۲
قلندرانه اسـت که تا پیش از وی در میان ای بزرگ از ترکیبات صـوفیانه و بدون تردید �دیوان غزلیات عطار، گنجینه

کلمات و مقالات و اشعار هیچ یک از بزرگان و شاعران عارف دیگر تا این حد دیده نشده است و پس از عطار هم هرچه 
ــت و از این حیـث او حق بزرگی بر ادب  از این مقولـه، اصــــطلاح یـا ترکیبی بـه کـار رفتـه، بـه نوعی تکراری از عطـار اســ

توان گفت که پیش  . البته با توجه به سـیر اندیشـه و شـعر می)۱۹۳۵:  ۱۳۹۴محمدیان و دیگران،  (نی دارد�صـوفیانه عرفا
های عطار گردد، ســـنایی برای اولین بار این افق تازه را وارد شـــعر کرد. اما اگر چه از آنکه مفاهیم قلندری وارد ســـروده

این نوع شـعر را برای اولین بار عرضـه کرد اما بعد از   های قلندری پیشـگام اسـت و اصـول اسـاسـیسـنایی در سـرودن غزل
ای دارد های تازه همراه شــد. مضــامین قلندرانه در غزل عطار جایگاه ویژهســنایی، غزل عطار با تنوع معنایی و اندیشــه
از هر چیز  نامه و اسـرارنامه و دیوان وی وجود دارد.�از تصـوف عطار پیش که در آثار عطار از جمله؛ الهی نامه، مصـیبت

ی زهد کرد تا به خرقهی قلندری و راه اهل ملامت بود. این گرایش به او الزام میکشــید، شــیوهکه خاطر را به خود می
ان آن اس عوام خلق در میـ د و در زی لبـ ایـ د�درنیـ د و معـاملات روحـانی خود را بر خلق آشــــکـار نکنـ زرین  (هـا نفس زنـ

مسـجد یا میخانه چیزی جز اندیشـه خدا راه نداشـت، خوف عاشـقانه، رجای   و �در خلوت انزوای او در )۱۳۴:  ۱۳۸۳کوب،
. در سـرودن قلندریات اسـاس فکر شـاعر بر تخریب ظاهر و عمل بر ضـد عادات و )۳۸همان:  (عاشـقانه و عبادت عاشـقانه�

ــه در خودنگری و تکبر دارد دعوت می ــان را به رهایی از تمام حدود و قیودی که ریش ــت و انس ــوم اس ند. عطار در کرس
ورزد و رســوایی را بر خوش نامی  رود ، بر ترســایان زیبارو عشــق میقلندریات خود از مســجد به میخانه و کلیســا می

ــاعر در تعـدادی از این قلنـدریـات تـا جـایی پیش  زنـد و گـاه زنـار بر کمر میدهـد. خرقـه را بـه کنـار میترجیح می بنـدد. شــ
ــرمی ــت سـ ــقی خرافات میمیرود که کفر و دین هر دو را پشـ ــق و عاشـ داند اما با  این حال  گذارد و هر چه را جز عشـ
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توان گفت که غزلیات عطار، خواه عاشـقانه، خواه عارفانه و خواه قلندرانه، حاصـل عشـق حقیقی اسـت که خواندن  می 
 .)۲۸۸-۲۸۷: ۱۳۸۶گروه نویسندگان،  (گشایدآن دنیای دیگری را پیش روی خواننده می

 های قلندریدیشهقاصد و ان -۲-۳
های دیگر غیر از غزل به ندرت شـعر سـروده اسـت. اما در کل، قالب رایج در  سـراسـت و در قالبقاصـد شـاعری غزل

اند که: �این نوع غزل، در حقیقت از فروع غزل عرفانی اســت که شــعر قلندری غزل اســت و در مورد غزل قلندری گفته
.از سـنایی به بعد قلندریات تبدیل  )۲۱:  ۱۳۸۶شـمیسـا،  (او دیگران به آن پرداختند�اولین بار سـنایی آن را آغاز کرد و بعد از 

تردید اند که بیهای قلندری بسـیاری سـرودهشـود و شـاعرانی چون عطار، عراقی و حافظ غزلبه یک نوع ژانر ادبی می
ران کورد از جمله؛ ملاجزیری،  اند. طرفگی و لطف این نوع شـعر به حدی بوده که حتی در شـعر شـاع متأثر از سـنایی بوده

شــود. اما با های قاصــد لحن قلندرانه یافت میاند به خصــوص در غزلمحوی، وفایی و .... تمایلی به این حوزه داشــته
این وجود قاصــد اهل شــریعت بوده اســت و در میان مردم از حیثیت اجتماعی برخوردار بوده و هرگز ســخنی از او در 

توان شـیوه زندگی اجتماعی ر اصـول و حقایق دینی شـنیده نشـده اسـت. زیرا از روی شـعر نمیارزشـی یا تردید دباب بی
شــاعر را تعیین کرد. شــعر قلندری انعکاس مســتقیم زندگی واقعی شــاعر نیســت، بلکه انعکاس غیر مســتقیم زندگی و 

حاصـل نیروی تخیل شـاعر و   کند؛ زیرا شـعرحیات روحی اوسـتو بنا به گفته آخن بام؛ شـعر زندگی شـاعر را منعکس نمی
 .)۱۰: ۱۳۸۴پورنامداریان، (اوقات خلوت شاعر با خویش است و با واقعیت کاملا تفاوت دارد 
گیرد. در واقع  گوید و بر عالمان و اهل زهد خرده میقاصـد از تمایلش به قلندری، مسـتی و شـور و عشـق سـخن می

ده اســت؛ عشــق، عرفان و مضــامین قلندرانه که هر ســه غزل قاصــد به طور کلی ســه مضــمون اصــلی را در خود جای دا
ی تخریـب ظـاهر و هـای قلنـدران دربـارهشــــود. غزلیـات قلنـدرانـه وی بر اســــاس انـدیشــــهمضــــمون در غزل وی دیـده می

تحصـیل بدنامی و عمل کردن بر ضـد آداب و رسـوم سـروده شـده اسـت. زیرا مضـامین این گونه اشـعار، درسـت برخلاف  
گونه امور بیان شــــده و با اصــــطلاحات  گری و تشــــویق به اینعلاقگی به دنیا، بی پروایی، لاابالیبیزهدیات و برپایه 

از غزلیات  ایو باید توجه داشـت که در پاره  )۲۵۸: ۱۳۵۵صـبور،  (ای مانند: خرابات، میکده ، میخانه و ... همراه اسـت  ویژه
خورد که تفکیک  ای به هم گره میانه و قلندرانه به گونهقاصـد، دو جریان اصـلی از این سـه جریان، یعنی مضـامین عارف

 آنها از هم دشوار و گاه غیر ممکن است که به این نکته اشاره زیادتری خواهد شد. 
  های شعر قلندری در غزلیات قاصدویژگی -۲-۴

غی این اثر بپردازد و های ایدئولوژیک به بررســی عناصــر بلادر آغاز نگارنده تلاش دارد تا با نگرشــی مبتنی بر لایه
سـراسـت و در یسـطح سـبک فکری صـاحب اثر بیان کند. قاصـد شـاعری غزلسـپس میزان کارکرد این عنصـر را در ارایه

تکلف اسـت. بررسـی اشـعار قاصـد های دیگر غیر از غزل به ندرت شـعر سـروده اسـت.شـعر قاصـد سـخنی سـاده و بیقالب
اعران کلاسـیک ایرانی از جمله عطار، مولوی، حافظ و... تأثیر پذیرفته، دهد که وی در اسـلوب شـعری از شـعر ش ـنشـان می

وجود اصــطلاحات و مضــامین قلندری گواه این مدعاســت که در ادامه این پژوهش بدان اشــاره خواهد شــد. قاصــد در 
انی در شـعر  های اصـلی ادبیات عرفاشـعارش تمایل و گرایش فراوانی به عرفان دارد قلندری نیزبه عنوان یکی از شـاخه

او جایگاهخاصـی یافت، توجه فراوان شـاعربه این مفهوم در اشـعارش بهوضـوح قابل دریافت اسـت. شـعر قلندری قاصـد 
افـت ا بـ ا ویژگیبـ ه و بـ افتـ ادین یـ ه می و هـای متعـدد، هویتی نمـ ا اصــــطلاحـات مربوط بـ د خوردن بـ ه؛ پیونـ هـایی از جملـ

، رد مظاهر شــریعت و تصــوف، تعریض و کنایه به )های بدناممکان رفتن به(های مقدس و نامقدس میخانه، تقابل مکان
 زاهدان و صوفیان تشخص پیدا کرده است که به صورت نمودار زیر قابل تفکیک است :

 :نموداری از هویت نمادین قلندری در غزلیات فارسی قاصد )۱نمودار
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 عطار در دیوان غزلیات قاصد  بازتاب اندیشه های قلندری -۲-۵

ــد در غزلیات خود آورده ــامین قلندریی که قاص ــتی، نادیدن خلق و عبارتند از:  مض ــی و می پرس تظاهر به باده نوش
هـای مقـدس و نـامقـدس، پرهیز از تصــــنع و تکلف و مبـارزه بـا مرائیـان، تعریض و کنـایـه بـه گریز از نـام و ننـگ، تقـابـل مکـان

، فراسـوی کفر و نفس و پاکبازی، اسـقاط علم رسـمی، چشـم دوختن از سـلامت در طریق ملامتزاهدان و صـوفیان، کسـر  
که به بازتاب هريک از این مضـــامین در غزلیات قاصـــد تظاهر به فســـق و فســـاد  ایمان، تظاهر به رندی و لاابالی گری ، 

 پرداخته می شود. 
 تظاهر به باده نوشی و می پرستی-۲-۵-۱

شــود. «باده » و «می»  یکی از های قلندری یافت میکاربردترین مضــمونی اســت که در غزلتظاهر به باده نوشــی پر
ی شعری ترین الفاظ و مصـطلحاتی اسـت که عطار در اشعار عرفانی خود به کار برده است. این تعابیر غالبا در حوزهمهم

 عرفان عطار، معنای غیر از معنای حقیقی و واقعی خود دارد. 
 قلندری شربی درده       جامی دو می از بهر خرابی درده ای ترک 

 )۵۷۵: ۱۳۸۰عطار، (
ــرزنش قرار می ــت که قلندریه با تظاهر به آن خود را در خور سـ ــی از مواردی اسـ دادند، تا با این اظهار به باده نوشـ

 عمل به وارستگی از تعلقات دنیوی دست یابند:
 ن جام جام اولیا روز روز ماست می در جام ریز      می می جا

 )۱۰۳: ۱۳۷۵عطار، (
ها ای را دارا بوده اسـت. این اصـطلاح با ویژگیجمله الفاظی اسـت که در غزلیات قاصـد جایگاه ویژهمي و شـراب از 

شــــمـار خود، معـانی عرفانی نغزی را در غزلیـات قاصــــد به جا گذاشــــتـه اســــت. وی برای بیـان عواطف و و صــــفـات بی
نشـان دادن عشـق و محبت الهی، از الفاظ و کلماتی که به صـورت کنایه و رمز به کاربرده احسـاسـات درونی و معنوی و 

شـود بهره جسـته اسـت تا به دسـتاویز کلام و واژه، منظور خود از شـراب و خمر و باده و می که در اشـعار غیرعرفانی می

ری
ـد

ـــــ
قلن

ن 
امی

ض
م

تظاھر به باده نوشی و می پرستی

نادیدن خلق و گریز از نام و ننگ

تقابل مکان ھای مقدس و نامقدس

پرھیز از تصنع و تکلف و مبارزه با مرائیان

تعریض و کنایه به زاھدان و صوفیان 

کسر نفس و پاکبازی

اسقاط علم رسمی

چشم دوختن از سلامت در طریق ملامت

فراسوی کفر و ایمان 

تظاھر به رندی و لاابالی گری 

تظاھر به فسق و فساد



533 |  

zsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( -گۆڤاری زانکۆی سلێمانی 

در واقع یکی از مضـامین عرفانی باده در غزلیات قاصـد،  مضـمون محبت یا عشـق  )۲(به کار برده شـده اسـت، بیان نماید.  
ذاتی افلاک و کواکب و عناصـر و موالید و همه ذرات عالم به مبدأ آفرینش اسـت و در واقع محرک اصـلی افلاک و ذرات 

 شده است. ها به ودیعه نهاده یوجودی تمام ظهورات و آفریدهو موجودات عشق الهی است که به پیمانه
 ساقیا مـــی ده به کلی هوشمن از من ببر       مستـــم اندر بادة عشقت ولی اغراق نه

 کعبه رویا طاقتم شد طاق، راهم ده به خود      همچو محراب دو ابرویت ز عالم طاق نه 
 )۱۳۰: ۱۳۹۲قاصد، (

 و در جای دیگر چنین خاطرنشان می کند: 
 در ملک جهان در غیر خیال تو ندانم        از بادة عشق تو چنان مست و خرابم 

 ) ۱۱۱: ۱۳۹۲قاصد، (
 نادیدن خلق و گریز از نام و ننگ -۲-۵-۲

بی اعتنایی به نام و ننگ و فارغ شــدن از قیود اجتماعی هم از جمله مضــامینی اســت که در غزل های قلندری دیده  
ت بودند و مدح و ذم و رد و قبول خلق در نظرشـان  می شـود. پیروان این فرقه، در برابر هرگونه سـوء برخوردی بی تفاو

یکسـان بود. در بند نام و ننگ نبودند و این که دیگران از احوالشـان باخبر باشـند یا نه، برایشـان یکسـان بود و خود را از 
تی به این  قلندران مبالاتی به آداب اجتماعی نداشــتند و اهمی  )۲۶۱:  ۱۳۷۰نک: رازی، (قید تکلفات رســمی رها کرده بودند 

ــترده ــاوت کنند. این تفکر به شـــکل گسـ ــته نمی دادند که دیگران راجع به آنان چگونه قضـ ای در غزل عطار بازتاب داشـ
 است: 

 بس کم زنی استاد شد بی خانه و بنیاد شد         از نام و ننگ آزاد شد نیکست این بدنام ما
 )۵: ۱۳۸۴عطار، (

: ذیل  ۱۳۸۱انوری، (ی توجه و نسـبت به آداب و رسـوم طاعات بی قید بودند� در واقع این فرقه از صـوفیه �به دنیا ب
اعتنا اســت و پروایی از بدنامی میان خلق قاصــد نســبت به آداب و گفتار پســندیده از نظر مردم و زاهد، بی  )واژة قلندر

ندی وی شــده اســتکه به ندارد. او در دنیا تنها به عشــق و معشــوق عنایت دارد و همین امر اســت که موجب قلندری و ر
 کند: طور مستقیم خود را قلندر و رندی هم معرفی می

 اگر خویشی بپرسد حال زار قاصد مسکین           بگو در وادی عشق نکو رویان قلنــدر شد
 )۷۳: ۱۳۹۲قاصد، (

قاصـد در جای جای غزل خود، در عبارت های مختلف، بی اعتنایی به قضـاوت اجتماعی را به نمایش گذاشـته اسـت.  
ــه های رندانه   ــامین قلندری و اندیشـ ــای زهد مزورانه و طریقت آلوده به حب جاه و تعلقاتدنیوی، به مضـ وی برای افشـ

 متوسل شده است. چنانچه این بیت؛ 
 بیم نام و ننگ چون شدم رســوا دگر قاصد مکن اندیش رامن، می از عشـــق نوشیدم ز

 ) ۲۶: ۱۳۹۲قاصد، (
هد. زیرا از یک طرف، این مضــــمون و آزادی از تعلقات؛ معنی های قلندرانه قاصــــد را به خوبی نشــــان میاندیشــــه

ــوی الله را یادآور می ــتن از ماس ــس ــازد و از طرف دیگر نیز، میگس  ــتوان درونمایهس د را در آن بیت  های قلندریات قاص
واکـاوی کرد. زیرا یکی از مواردی کـه وی بســــیـار در تعریف و تمجیـد از آن دم زده، شــــراب اســــت. چنـانچـه در فرهنـگ  

:  ۱۳۸۳ســجادی، (عرفانی«غلبة عشــق را شــراب گویند و به طور مطلق شــراب کنایه از ســکر محبت و جذبة حق اســت»
دهد و ر در بدنام کردن خود جهت رسـیدن به اخلاص انجام می. در واقع شـعر قلندری قاصـد تلاشـی اسـت که شـاع )۴۹۸
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بـه دنبـال همین نگرش اســــت کـه زبـانی منفی نســــبـت بـه تمـام آنچـه کـه در نزد مردم مقـدس اســــت، دارد و یـا خود را در 
تواند باشــد و همین مطلب ریشــة مشــترک دهد که رفتار و گفتار ایشــان مورد پســند جامعه نمیی کســانی قرار میزمره

 سازد. شعر قلندری با تفکر ملامتی قاصد را آشکار می
البته ابیات زیر به خوبی بیانگر روحیات قلندرانةقاصـد و نشـانگر تمایل او به سـلوک درویشـانه و گریزش از زندگی 

 دنیوی و نکوهش خود است:
 من در همه دم جان به هوای تو فشانم             گر رند خرابــاتم و گر اهل صوامع 

 )۹۳: ۱۳۹۲اصد،ق(
کند ای سـیر میهای زندگی آزاد اسـت در فضـای باز و گسـتردهبا این همه روح بزرگ قاصـد که از تعلقات و دلبسـتگی

 نهد.های روحی و واقعی نمینامی خویش را به هیچ شمرده و به کامیابیکه حتی نیک
 تقابل مکان های مقدس و نامقدس -۲-۵-۳

سـازی ی مقایسـه و تقابلاشـعار قلندرانه، حضـور در اماکن بدنام اسـت. عطار از شـیوههای این تفکر در  یکی از جلوه
های بدنام از عناصـر اصـلی غزل دهد. از این رو،رفتن به مکانخرابات و دیر مغان را در مقابل خانقاه و صـومعه قرار می

شــوید و به خرابات و چیز دســت می قلندری اســت. شــاعر برای این که ملامت مردم را نســبت به خود برانگیزد، از همه
 )۳(برد.میخانه پناه می

 دارمگیرم . مسجد عار میببستم خاتقاه را در، در میخانه بگشودم       ز می من فخر می
 )۴۲۳: ۱۳۸۰عطار، (

شـود.  های قلندری قاصـد دیده میتظاهر به رفتن به خرابات، میکده و اماکن بدنام از جمله اصـولی اسـت که در غزل
ــد در غزلیـات خویش گـاه واژگـان حوزه آمیزد. در این نوع نگـاه  ی شــــریعـت را بـا واژگـان خرابـات و میخـانـه درمیقـاصــ

ای اســت که قاصــد، باید به این نکته توجه داشــتکه او در این جایگاه، نه عارف اســت و نه زاهد؛ بلکه در واقع گوینده
ای، هم زهد و هم عرفان حجاب به شــمار ای چنین وجود پاک باختههیچ چیز از صــفات انســانی در او نمانده اســت و بر

 آید.می
 ره ندادنـد مـرا بر در خــمارهنــوز         نوشم گرچه از میکده بس رطل گران می

 )۸۳: ۱۳۹۲قاصد، (
قلندر   های مقدس و نامقدس از اساسی ترین مفاهیم قلندری و اوج این تفکر است. زیرا شاعراندر واقع تقابل مکان

دانند و امور مخالف با شـرع را های  اجتماعی خویش میآن را توجیه بسـیار خوبی برای سـنت شـکنی ها و هنجارگریزی
دهند که معشـوق حقیقی و ازلی کنند و چنان سـعه صـدر و وسـعت مشـربی از خود نشـان میاند، بیان میکه مرتکب شـده

 ها برابرند. یابند و این مکانها در نظر آنتخانه و میخانه میها در بجویند، آنکه دیگران در کعبه و مسجد می
 کند ز مــی و از خمـار بحث زاهد چو نیست مرد محبت از آن سبب      هرگز نمی

 ) ۵۵: ۱۳۹۲قاصد، (
توان گفت که شــعر قلندری را شــعری هنجار گریز و ضــد عرف دینی، اجتماعی به حســاب آورد که  با این وجود می

پردازد که دستمایه ارباب ریاکار شریعت شده است و ها به انتقاد از اخلاق و دینی میهمه با زیر پانهادن ارزشپیش از 
 آفریند. قاصد با با بهره جستن از این ابزار، انسان پاک باز آرمان خویش را می
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 پرهیز از تصنع و تکلف و مبارزه با مرائیان -۲-۵-۴ 
ــی قلندران �وجه همت در آن دارند  ــد، لاجرم ادای مطلب خود به لباس ــیده باش ــان از نظر خلایق پوش که اعمال ایش

ــبت )۹۶:  ۱۳۷۶لاهوری، (نمایند که عوام از آن بویی نبرند� می ــندی را به خود نسـ ــعر قلندری، مفاهیم ناپسـ . عطار در شـ
 دهد که بسیار دور از باور است:می

 دم بر بام بتخانه در این عالم ندا کردم منم آن گبر دیرینه که بتخانه بنا کردم          ش
 )۴۰۵: ۱۳۸۰عطار، (

اما همانطورکه بدان اشــاره شــد، رفتن عطار و قاصــد از مســجد و خانقاه به میخانه و خرابات اتفاقی نیســت که در 
کنایه   زندگی عملی آنها رخ داده باشـد؛ بلکه �حرکتی شـاعرانه و نمادین اسـت که فقط در عالم شـعر اتفاق افتاده اسـت و

ــت� ــقانه اسـ ــوف زاهدانه به عاشـ ــد مانند عطار به قلندر و  . چنانچه)۲۸-۲۷: ۱۳۸۴پورنامداریان، (از انتقال از تصـ قاصـ
ــد و او نیز از قلنـدر و قلنـدری حمـایـت میقلنـدری بـار معنـایی مثبتی می کنـد و قلنـدر در جهـان بینی او از جـایگـاه  بخشــ

 بالایی برخوردار است.
 صوامع  اهل موگر به هوای تو فـشانم           گر رنــد خراباتمن در همـه دم جان 

 )۹۳: ۱۳۹۲قاصد، (
ســتاید، خود به با توجه به مطالب بالا، وقتی قاصــد می، ســاقی، مســت، رند و خرابات را با زبانی تناقض آمیز می

ای واقعی خود دور میخود واژه ا را از معنـ د؛ این واژههـ ایر نظـام ارزشــــی شــ ــکنـ ه مغـ ا کـ ا هـ ل بـ ابـ د، در تقـ رع هســــتنـ
گردد. های زبانی، ســبب طنز آلود شــدن شــعر میگیرند و صــف آرایی این دو گروه از نشــانههای شــرعی قرار مینشــانه

ــانه ــت؛ مخاطب  زیرا به هم زدن نشـ ــعر و نوعی فراهنجاری معنایی اسـ ــنایی زدایی در شـ های زبانی یکی از عوامل آشـ
ــاد با   انتظار دارد که کلمه در معنای رایج ــد، اما با معنایی تازه، خاص و گاهی در تضـ ــی خود به کار رفته باشـ و قاموسـ

ــود. در غزلمعنای رایج مواجه می ــد همانند غزلش ــومعه، خانقاه، زاهد، های عطار واژههای قاص ــجد، ص های کعبه، مس
ها ارتباط دارد. اه شــاعر به آنکنند که با نگای پیدا میشــوند و معنای تازهصــوفی و ... از طیف معنایی خود خارج می

 شوند: ها واژگانی چون خرابات، میکده، بتخانه، دیر، رند، باده و زنار مقبول واقع میبه موازات این
 گر زاهد نشد سیر ازان زهـد فروشی           در میکده ساقی که همی گفت به رندان   

 )۱۳۵: ۱۳۹۲قاصد، (
 ره ندادنـد مـرا بر در خــمار هنــوز        گر چه از میکده بس رطل گران می نوشم    

 )۸۳: ۱۳۹۲قاصد، (
ــت؛ بلکه آنچه در معرض  ــوف نیس ــریعت یا تص ــتیزه با ش ــرایندگان، س البته باید این نکته را از یاد نبرد که غرض س

ای با خلوص نیت همراه نباشــد؛ نه تنها این  ال بندهی روی در خلق اســت. آن زمان که اعمانتقاد اســت، تصــوف زاهدانه
بندند.  شـــوند که راه را برای رســـیدن به حق میهایی تبدیل میدهند، بلکه به حجاباعمال ارزش خود را از دســـت می

 گیرد، عرفان عاشقانه است:آنچه در مقایل این نوع تصوف قرار می
 در ملــک جهـان غیر خیـال تو ندانـم             از بادة عشـق تو چنان مست و خـــرابم   

 ) ۱۱۱: ۱۳۹۲قاصد، (
 تعریض و کنایه به زاهدان و صوفیان  -۲-۵-۵

ی قاصـد نیز، همان مفهومی را دارد که عطار نیشـابوری از آن داشـته اسـت که عمدتأ معطوف مفهوم قلندر در اندیشـه
های و پناه بردن عوالم اهل ملامت اســت. در اندیشــهبه بیان ســرخوشــانه و ســلوک درویشــانه و گریز از تقوای ظاهری 



536 |  

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( -گۆڤاری زانکۆی سلێمانی 

کند ای از مشـرب عرفانی خراسـانی شـاهد زهدی لطیف و عاشـقانه اینکه به شـدت از ریا سـتیزی میعطار به عنوان نمونه
 تازد:و بر آن می

 در بند خلق مانده ای و زهد زآن کنی      تا گویدت کسی که فلانی است پارســــــا
 کی بود که تو را شرم باد ازین        گویی تو را نه شرم، بماندست و نه حیا این زهد 

 بــاد غـرور از ســــر تو کی برون شود؟         تــا ندروند از تو ســـــر تو، چو گنــــــدنا
 )۲۳۱:   ۱۳۸۰عطار، (

همان عشـق را تنها از رندان یا همان   کند که راز عالم بالا و عالم معنی یابا همین برداشـت؛ قاصـد نیز خاطر نشـان می
 قید لاابالی بپرس زیرا این حال مستی و آگاهی را نه زاهدان بلکه جز رندان کس نتوان یافت:مردم بی

 عشق تو یجز در دل رندان نتوان یافت            این گوهر نایاب به هرکان نتوان یافت
 )۱: ۱۳۹۲قاصد، (

ــد هیچ وقت خود را م ــختاز این جهت قاصـ ــریعت نمیگیریقید به سـ ــدیدات شـ ــازد و در زهدیات او، ها و تشـ سـ
اند به شود، چنانچه قاصد زاهدانی را که از بادة عشق سرمست نگشتهوابستگی طریقت به شریعت کمابیش توجیه می

 گوید:گیرد و میباد ملامت می
 است  طمع از رحمت یار مکن همچون ما          زاهد هر که نشد عاشق او مردود

 ) ۵۰: ۱۳۹۲قاصد،(
ی ابزاری از آن و ی قاصـد به خودی خود مذموم نیسـت، اما چنان که اسـتفادهالبته نیاید فراموش کرد که در اندیشـه

شــود که زهد به امری ناپســند بدل شــود. زیرا از منظر قاصــد، زهد و ریاضــت راهزن  نیز همراه شــدن آن با ریا باعث می
 دهد:قاصد به آن روی خوش نشان نمیشودو به این دلیل، عرفان می

 زاهدا رو سر خود گیر و ملامت کم گو       آدمی نیستم ار مایل خــوبان نشـــوم 
 )۱۱۶: ۱۳۹۲قاصد، (

 دارد: و در جای دیگر چنین ابراز می
 سجادهبهمســجدزده،یعنیشدهعابد  دلزاهــد نــدارد و چون تاب جــفایت

 ) ۶۱: ۱۳۹۲قاصد، (
رو، وی ی عارفان و زاهدان بیان کرده اســت. از اینهمان نگاه منفی عارفانه قاصــد اســت که در مقایســهدرواقع، این 

نگرد و آن را مـانع نیـل بـه هـدف ی عشــــق و عرفـان بـه زهـد میکنـد و بـا دیـدهی ظـاهری را رهـا میدر ابیـات خویش جنبـه
درانة قاصـد و نشـانگر تمایل او به سـلوک درویشـانه یابد. چنانچه بیت زیر به خوبی بیانگر روحیات قلنمتعالی خود می

 و گریزش تجمل پردرباری است: 
 ) ۴(چو شد مدهوش غمهای تو قاصد           از آن گردید در عـالم قلنـــدر

 ) ۸۰: ۱۳۹۲قاصد، (
 کسر نفس و پاکبازی -۲-۵-۶

کوشــد و همواره خود را خوارداشــت نفس میها در از آنجا که ســر ریا«حظ نفس» اســت، پس قاصــد همچو ملامتی
ــر می ــت مقابله کنی، داند و بر نفس اتهام میمقص ــته آن اس ــایس ــتی که ش زند. زیرا هر وقت که � نفس را به خوار داش

ان برخوردار   ام از احوال ملامتیـ ه نکوهش هجـاپردازان در آن هنگـ د و نـ ان در وی اثر کنـ ایش آفرین خوانـ اه نـه ســــتـ آنگـ
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ای ندارد. آنان فروتنند، عطار کبر و غرور از اینرو، اهل قلندری با خودبینی و خودرایی میانه )۴۱۲:  ۱۳۷۲ســلمی،  (شــود.�  
 داند. و منیت را مذموم و مانعی برای قلندر می

 هوشی و ز غایت خود رایی       رفتم گذری کردم بر یار ز شیدایی دوش از سر بی
 جـــانان      حلقـــه بزدم گفتا نه مرد در مایـــیقلاش و قلنـــدر سان رفتــــــــم به در 

 )۶۰۴: ۱۳۸۰عطار، (
زیرا اسـاس تصـوف حقیقت ضـدیت با ریا بود، اگر کسـی در راه شـریعت و یا طریقت برای کسـب خوشـنامی و یا جاه 

خانقاهی صـوفیان  و مال گام برمی داشـت، این فرد از نظر صـوفیه ریاکار بود. از این رو، قاصـد همچو قلندران به اعمال  
خواســتند خود را که امکان ریا در آن بود وجود داشــت؛ بی اعتنا بود.این رفتار قاصــد واکنشــی بود علیه زهادی که می

اده در و بـ ه حق، از قلنـ ــال بـ ان خودبینی و وصــ ار برای ویران کردن بنیـ د. عطـ اب او  نزد عـامـة مردم محبوب گرداننـ ی نـ
 جوید:استمداد می

 ابی درده      جامی دو می از بهر خرابی درده ای ترک قلندری شر
 )۵۷۵: ۱۳۸۰عطار، (

 گوید : و قاصد به دور از هر گونه مصلحت اندیشی، از شیوه مستی و رندی خود سخن می
 من، می از عشق نوشیدم ز بیم نام و ننگ      چون شدم رسوا دگر قاصد کن اندیش را 

 ) ۲۶:  ۱۳۹۲قاصد، (
 اسقاط علم رسمی-۲-۵-۷

ــد و انتقـاد او از «متکلمـان و فیســــلوفـان» میزتـاب این مفهوم را در غزلبـا یـابیم کـه البتـه تقـابـل هـای قلنـدری قـاصــ
و عشـــق مبحثی اســـت که از دیرباز در عرفان اســـلامی مطرح بوده اســـت. از منظر قاصـــد، همانند عرفا در   )علم(عقل

داند و بر این  را سـبب رسـیدن به تکامل معنوی میسـاحت وجودی انسـان، عقل و دل پیوسـته با هم درکارزارند و عشـق  
برد که ارادتی بیاورد تواند بسـازد و سـعادت را آن کسـانی میباور اسـت که این جهان عظیم و تابناک را فقط عشـق می

 برد :و گرنه عقل در این تاریکی راه به جایی نمی
 در جهانی که عشق گوید راز         عقل باشد در آن جهان غماز

 )۱۳۵: ۱۳۹۲قاصد، (
زیرا از دید قلندریه، راهی جز عشـق وجود ندارد و عشـق، امری ناگزیر اسـت و عشـق بالاتر از هر مذهبی اسـت و از 

شـناسـی دانسـته و سـیرت آزادگان نظر قلندریه ایمان واقعی اسـت. از اینرو، قاصـد عقل جزئی را فاقد توانایی معرفت
گاه خدواند اهمیت بسـیاری داده و عشـق را با توجه  ه دل به عنوان نظرگاه و جلوهداند و بخراباتی را در سـکر و فنا می

 بیند: به آن تفسیر نموده است و عقل را در رساندن انسان به ساحل حقیقت عاجز می
 گفتم به عقل راه خویش گیر و بیرون شو          سلطان عشق به ملک دلم چو کرد جلوس 

 )۱۲۳: ۱۳۹۲قاصد، (
نیز با اشــاره به لوازم و متعلقات مدرســه و دانش یعنی دفتر، ســعی دارد عجز علوم را در ره یافتن به اســرار قاصــد  

 حاصل بداند: الهی بیهوده و بی
 عشق دردفـــتر نیایدعشق را بهتربپرس       من ندانم این حکایت ازکسی دیگر بپرس 

 )۲۴۱: ۲۰۰۸قاصد، (
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 و در ادامه می گوید:
 می دارد دماغ عاشقان       سراین را کس نداند ازدل مجمر بپرس بوی عود آشفته

 )۲۴۱: ۲۰۰۸قاصد، (
ــقی که علت و جلوه ــت نمیعشـ ــت و ازلی و ابدی، به راحتی به دسـ ــیب آید و بهرهی وجود اسـ مندی و لذت آن نصـ

علم و حال اسـت، نه قیل و ی  ها و در مدرسـه وجود دارد بلکه در حوزههرکسـی نخواهد شـد. این عشـق، در خلال کتاب
 .)۴۰۰: ۱۳۶۵نک: مرتضوی، (قال مدرسه. به تعبیری، عشق امری فطری است نه اکتسابی و آموختنی

 چشم دوختن از سلامت در طریق ملامت -۲-۵-۸
هایی اسـت که هجویری  های بارزی که قصـد کردن باخود به همراه دارد، ترک سـلامت اسـت و از ویژگییکی از جلوه

ــف ا ــان میدر کش ــت. مر اهل  لمحجوب چنین بدان خاطرنش ــلامت اس کند:�... پس آنچه رود همة خلق بدان بود و آن س
قاصـد  )۴۰: ۱۳۵۸جلابی هجویری، (ملامت را پشـت بدان بود تا همتشـان خلاف هموم باشـد و همتشـان خلاف هموم...�

 کند: نیز به زبان خود به ترک سلامت گفتن در وادی ملامت اعتراف می
 و شب نالم دمی گریم دمی خندان شوم       عاقبت مجنون شوم عاق بیا کارم ببین روز

 ) ۱۱۸: ۱۳۹۲قاصد، (
 دهد. داند که از ملامت دیگران هراسی به دل راه نمیو عطار خود را قلندر می

 تا کی ز رد و قبول، دردی بیار که من          مست ملامتــیم، رند قلنـــــدریم 
 )۴۵۵: ۱۳۸۰عطار، (

ــهدر حقیقت می توان در مرکز تمامی های نامتعارف خلاف آمد عادت را میتوان بی پروا بودن در کلام، بیان اندیشـ
 های قلندری قاصد جستجو کرد تا آنجا که از رسوایی و بدنامی بیمی ندارد و در بند نیکنامی نیست:اندیشه

 نـدارم بعد از این بـاکملامــت ها مگــو واعـظ تو چندین     شدم رسـوا 
 )۱۰۱: ۱۳۹۲قاصد، (

 فراسوی کفر و ایمان -۲-۵-۹
ــتگی ــته و رها از وابس ــدههای دنیوی گاهی تا جایی پیش رفتهقلندران وارس اند اند که آنقدر از تعلقات مادی دور ش

ات آمده اسـت: �در  و در بند خاطر هیچ چیز نیسـتند که دیگر نگران دین و مذهب خویش باشـند. در تمهیدات عین القض ـ
. کفر و دین از نظر عطار در )۲۸۸:  ۱۳۷۷همدانی،  (راه ســالکان و در دین ایشــان، چه فکر، چه دین، دین هر دو یکی باشــد�

ــق کفر و ایمان نمی   ــت و در عالم عش ــبت به آن نیز هس مرحله پایینی از مراحل معرفت قرار دارد و مقامات بالاتری نس
ــق حقیقی از نطر قلند ــطح پایین تری از آن قرار گنجد. عش ــتی در س ــت بنابراین تمام هس ــتی اس ریه والاترین مقام هس

 گیرد:می
 نه کفرم ماند در عشقت نه ایمان        که اینجا کفر و ایمان درنگنجد

 )۱۸۶: ۱۳۷۵عطار، (
 و به باور وی؛

 وخت چون رسید این جایگه عطار نه هست و نه نیستکفر و ایمانش نماند و مومن و کافر بس
 ) ۱۸:  ۱۳۸۴عطار، (



539 |  

zsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( -گۆڤاری زانکۆی سلێمانی 

در واقع عطار به دنبال درهم شـکسـتن آداب و آیینی هسـت که در راه سـیر و سـلوک موانعی ایجاد کره اسـت و با تقوا   
ه انـ اری میـ ــده جگرخون میو پرهیزگـ ا آلوده شــ ه ریـ ه بـ ه همین خـاطر از زهـدی کـ دارد و بـ ال رنـدی  ای نـ ه دنبـ شــــود و بـ

 گردد: قلندرمنش می
 هد ریایی خــون شد              ای رند قلــــــندری کجایی آخرما را جگر از ز

 ) ۲۵۶: ۱۳۷۰عطار، (
ای اسـت فراتر از کفر و ایمان. یک قلندر واقعی شـریعت توان گفت که از نظر قلندران، قلندری مرتبهبا این وجود می

یک رنگند و تفاوتی باهم ندارند. کفر  و طریقت را درنوردیده و به حقیقت رســیده اســت. در ان جا دیگر کفر و ایمان به
کند، در حالی که قلندر به وحدت دست یافته است و همین که پای عشق در میان  و ایمان در جهان کثرت معنی پیدا می

 باشد باید از کفر و دین گذشت چرا که عشق ورای کفر و دین است: 
 و کفن از یادم رفت  آن چنان مست خیال تو شدم ای مه ناز         قصة محشر و گور

 ) ۵۱: ۱۳۹۲قاصد، (
 اهمیت هستند:برای قلندر هیچ چیز فراتر از عشق حقیقی اهمیت ندارد. قلندر نسبت به نماز و دیگر عبادات بی

 گر چنین ساقی فروشد می به میخواران عشق     خرقة زاهــد کی از خـم شراب آید برون
 )۱۲۳: ۱۳۹۲قاصد، (

 گریلاابالیتظاهر به رندی و  -۲-۵-۱۰
گری از دیگر اصـولی اسـت که در غزل های قلندری دیده می شـود. سـرایندگان این نوع شـعر تظاهر به رندی و لاابالی

نامند. قاصــــد نســــبت به آداب و گفتار گویند و گاه خود را رند یا قلندر میاز تمایلشــــان به رندی و قلندری ســــخن می
ــندیده از نظر مردم و زاهد، بی   ــق و پسـ ــت و باک و پروایی از بدنامی میان خلق ندارد. او در دنیا تنها به عشـ اعتنا اسـ

معشــوق عنایت دارد و همین امر اســت که موجب قلندری و رندی وی شــده اســت. که به طور مســتقیم خود را قلندر و 
 کند: رندی هم معرفی می

 شد قلندر رویان نکو عشق وادی در بگو مسکین حویزی            اگر خویشی بپرسد حال زار
 )۷۳: ۱۳۹۲قاصد، (

قیـد لاابـالی  تـا آنجـا کـه بـه اعتقـاد قـاصــــد؛ راز عـالم بـالا و عـالم معنی یـا همـان عشــــق را تنهـا از رنـدان یـا همـان مردم بی
 بپرس، زیرا این حال مستی و آگاهی را جز رندان کس نتوان یافت:

 افت  نتوانی کان هر به ایاب هرن نگو یافتای توان            عشق تو بجز در دل رندانن
 )۴۸: ۱۳۹۲قاصد، (

ــیار بالاتر از زاهد و واعظ و مفتی و اهل عقل قایل می ــد برای رند و رندی جایگاهی بس ــود و رند در حقیقت قاص ش
نیز  کند.در هر صــورت دیدگاه قاصــد  داند و در اشــعار خود بارها به این فضــیلت مفاخره میبودن را کســب فضــیلت می

ایی مثبـت دارد و او نیز از رنـد و رنـدی حمـایـت می ار معنـ ه رنـد و رنـدی بـ اننـد حـافظ بـ کنـد و رنـد در جهـان بیتی او از مـ
 جایگاه بالایی برخوردار است.

 تظاهر به فسق و فساد -۲-۵-۱۱
قیر و سرکوب هایی است که در غزل قلندری یافت می شود. قلندران برای تحتظاهر به فساد و فسق از دیگر اندیشه

دانســــتـد. این تفکر قلنـدران، در ادبیـات قلنـدرانـه بـه شــــکـل تظـاهر بـه نفس، حتی انجـام اعمـال خلاف شــــرع را جـایز می
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انجام فسـق و فسـاد و اعمال منافی شـرع بروز پیدا کرده اسـت. یعنی شـاعر در شـعر قلندرانه، مدام دم از شـاهدبازی و 
 )۶۷: ۱۳۶۵مرتضوی، (ها را انجام دهد. آنقمار و رندی می زند، بدون آنکه به واقع 

 نمی گویم که فاسق نیستم من       هر آن چیزی که می گویند هستم 
 )۳۹۳: ۱۳۸۴عطار، (

زنـد. از آن جهـت کـه عیش و مســــتی چنـانچـه قـاصــــد نیز در شــــعر قلنـدرانـه خویش مـدام دم از مســــتی و رنـدی می
ــت که  مهم ــمبل دنیای رندی و زندگی رندانه اس ــراحت خود را رندی پاکباز و آزاده می  ترین س در بیت زیر حویزی به ص

 فروشد:خواند و زهد و تقوی را در مقابل باده می
 صوامع  اهـل گر مو خراباتـ من در همه دم جان به هوای تو فشـانم        گر رنـد

 )۹۳: ۱۳۹۲قاصد، (
 گوید:گیرد و میاند به باد ملامت میسرمست نگشتهو همچنین در جای دیگر حویزی زاهدانی را که از بادة عشق  

 طمع از مرحمت یار مکن همچون ما          زاهد هر که نشد عاشق او مردود است
 ) ۹۵: ۱۳۹۲قاصد، (

از اینرو، این تفکر قلندران، در ادبیات قلندرانه که به شـکل تظاهر به انجام فسـق و فسـاد و اعمال منافی شـرع بروز 
در اشعار قاصد و عطار بیانگر مستی است که از راز درون پرده آگاه است و این حالت هرگز به زاهد دست کند،  پیدا می

 دهد. نمی
 

 های تحقیقنتایج و یافته
 های حاصل آمده از این پژوهش نشان می دهد که: نتایج و یافته

های پروا با اندیشـهاسـت. زبانی بیزبان و اندیشـه قاصـد در عرصـه قلندریات رنگ و بوی خاصـی به خود گرفته  )۱
ــفاتی چون اخلاص، دوری از ریا،  ــد در ص ــیدن به اخلاص. چنانچه قلندر قاص ــت در جهت رس ــی اس نامتعارف که تلاش

توان  گیرد. تا آنجا که به صــراحت میوقوف بر اســرار، نهراســیدن از ملامت، بدنامی، ضــمیر پاک و آگاه ســرچشــمه می
 اصد وارد شعر خویش کرده است همین تصاویر قلندریات است.گفت که یکی از مسائلی که ق

ها و آراء قلندرانه عطار نیشــابوری اســت. قاصــد تابع تصــوف  قاصــد در غزلیات قلندرانه خود متأثر از اندیشــه )۲
عاشـقانه اسـت نه عابدانه. وی رندی و قلندری و عاشـق پیشـیگی و شـور و مسـتی و بی خردی را شـعار خود کرده بود و 

توان «طرز ملامتی»  سـرایی را میدیشـه و عمل از روش عطار پیروی کرده اسـت تا آنجا که شـیوة خاص او در غزلدر ان
 و «روش قلندرانه » خواند.

کند و بیشـتر، زیر بنای فکری  قلندران قاصـد در غزلیات خویش به آداب و آیین ظاهری قلندران کمتر اشـاره می )۳
ت مبتنی بر عـادت را م د ترک شــــریعـ اننـ ه  طرح میمـ ایی بـ ا نوعی بی پروایی و بی اعتنـ ه در آنهـ ات وی کـ دریـ د . قلنـ کنـ

کند، اصـطلاحات می، میکده، پیرمغان،مغبچه و یا ذکر کلیسـا در ظواهر شـرع مشـهود اسـت روش قلندران را منعکس می
روش قلندری در  برابر مسـجد و انتقاد ریاکاری و زهد فروشـی و ترجیح باده گسـاری بر طاعت ریایی آثاری اسـت که از

 شعر عطار در شعر او رسوخ یافته است. 
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ی اوج سـلوک قرار دارد. قلندر نمونه  قلندر در غزل قاصـد، شـخصـیتی آرمانی دارد که بالاترین مرحله و در نقطه )۴ 
توان گفت که قلندر  گیری شـخصـیت قلندر عطار را ایجاد کرده اسـت که در کل مییک انسـان کامل اسـت که زمینه شـکل

 ای ملکوتی و فراتر از حد انسانیت  داشته است.ره است یا قلندر شعر عطار و قاصد چهرهاسطو
قاصــــد علاوه بر وجود مضــــامین و مفاهیم عاشــــقانه و عارفانه در غزلیاش، به طور گســــترده و خودآگاه به  )۵

در این اشــعار، وی از دهد.  مضــامین قلندرانه پرداخته، تا حدی که بخشــی از غزلیات قاصــد را قلندریات او تشــکیل می
اش آتش بر زهد و رود و با مســــتی عاشــــقانهی خود نیز فراتر میقالب شــــریعت مدارانه و حتی عارفانه و عاشــــقانه

 شمارد. افکند و حتی عرفان را نیز ناچیز میتسبیح و خرقه می
 

 ها نوشتپی
از کلمـه کلنـدر می دانـد و بـاور دارد کـه   مبـدل )آواره و بی جـا و مکـان  (=برومنـد واژه قلنـد را بـه معنی «ســــلنـدر»   )۱

و همچنین فروزانفر ریشـه این واژه را از سـانسـکریت و  )۴۷:  ۱۳۸۵برومند، (  )کلندر و سـلندر دو گونه از یک واژه هسـتند(
 .)۱۴۱: ۱۳۶۵مرتضوی، (دانسته است.   )ثروتمند(به معنی 

را که شــرع آن را حرام کرده اســت باده یا   در حقیقت برای تمییز معنای مجازی و حقیقی باده، � مایع مســکری )۲
. شـعرا و عرفا مراد و منظور خود را از «باده» )۲۷۵:  ۱۳۸۷پورجوادی،  (شـراب صـوری و بادة خود را «معنوی» خوانده اند

که همانا «تجلیات و جلوه های پرودردگار» اســـت با معنایی مجازی بیان نموده و البته تعابیر مختلفی از آن را ســـروده 
 . اند

شـاید بتوان چنین حدس زد که جماعت قلندریه با این طرز و فکر و رفتار می خواهند با ریای مسـجدنشـینان و  )۳
صـــومعه نشـــینان به مبارزه برخیزند و از ســـویی با در معرض قراردادن شـــیوه ملامتی خود به خلوص نیت در عشـــق 

 ورزیدن به معشوق حقیقی دست یابند. 
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